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گرچه که هیچی در اتـاق      . بعد از خوردن صبحانه رابرت جلوي اتاق را خالی کرد         

دوصـندلی ظـاهر کـرد و    . در آنجا بـود را برداشـت  نبود اما باز چند وسیله اي که       
در . خب ، میریم سـر اسـتفاده از قـدرت      « :سپس رابرت گفت    . روي آن نشستند  

چه جوري نیرویت را ذخیره کنی تـا بعـدا بتـونی از اون             اولین گام باید بدونی که      
. یا به عبارتی دیگر نیرویت را جمع کنی و یـه دفعـه بـه کـار ببـري             . استفاده کنی 

. اما بایـد قسـمتی از بـدنت را خـالی کنـی           . ي این کار نیازي به تمرکز و نیست       برا
فکر می کنی که هیچ سایه اي در        سپس  . جوري که هیچ گونه حسی نداشته باشی      

فقط یه سایه وجود دارد و اون هم در وجود تو هست و هیچ کس       . اطرافت نیست 
 مـی کنـی و بعـدا سـر     اون سایه را تـو بـدنت تثبیـت   . نمی تونه به اون سایه برسه     

فرصت از اون استفاده می کنی که بعدا بهت می گم که چه جوري از اون استفاده               
 ». کنی

اول از همه در . هري از جایش بلند شد تا کاري که رابرت گفته بود را انجام دهد       
کم کم حس می کرد که در    . ذهنش تمرکز کرد تا هیچ گونه فکري در آن نباشه         
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تلاشش را انجام داد تا سـایه هـا را   . رعت زیادي می گذرند  اطرافش سایه ها با س    
 .اما بیهوده بود. دور کند

چون در اون صورت تمـام قـدزتت مـی افتـه رو     . نباید تمرکز کنی  « :رابرت گفت   
تو به غیـر از نیـروي سـایه ات بایـد            . اون سایه و بقیه راه را بیهوده انجام می دي         

 ». اره امتحان کندوب. فهمیدي. هوشیاریت رو هم حفظ کنی
فقط سعی کرد که سایه هاي اطرافش را فراري بدهـد   . هري این بار تمرکز نکرد    

سایه ها داشتند دور می شدند تـا جـایی          . می رسید که کم کم داشت به نتیجه اي        
 .که فقط هري احساس می کرد که سایه ي خودش را دارد

ایـن اولـین   . ودخیلـی خـوب ب ـ   . عالی بود هـري   « :رابرت دست بلندي زد و گفت       
حالا می دونی پس از اینکه قدرتت ذخیـره     . گامت بود که خیلی خوب پیش رفتی      

تـو مـی   . اونم بایه نفس عمیق و خوندن یه ورد سـاده . شد می تونی اونو آزاد کنی   
آسیب بزرگـی   تونی با خوندن یه وردتمام قدرتت را ازاد کنی تا به طرف مقابلت              

نی یا اینکه دیگه نتونـه ورد بخونـه یـا اینکـه             می تونی جادوي اونو منحل ک     . بزنی
خب ، میـریم سـراغ   . اینا همه به خوندن ورد تو بستگی داره  . پاهایش ثابت بمونه  

ورد کولومورپوس براي این به کار میـره کـه حریفـت دیگهنتونـه جـادو                : وردها  
ورد کوموروپوس براي این به کار میـره  . بکنه که قدرت بسیاري رو هم می خواد       

ورد . یعنـی اسـقات بشـه    . ریفت نتونـه پاهـا و دسـت هـایش را تکـون بـده              حکه  
این ورد حتی می تونـه      . کوپومورپوس براي این به کار میره که حریفت را بکشی         

در بعضی اوقات طرفی که ایـن  . دو نفر را هم بکشه که خیلی هم خطرناك هست     
ایه هـا بـراي     خب ، تمام قدرت س ـ    . خیلی بده . ورد را هم استفاده کرده  می میرد       

مـن فقـط دارم    . البته بقیه رو خودت پیدا کن و به کـار بگیـر           . همینچند ورد کافیه  
 ». خب امتحان می کنیم. بزار هاي کاربردیش رو می گم

انسـان بـه   . سپس عنکبوتی را در آورد و با یه ورد او را به یه انسـان تبـدیل کـرد    
 .ندحالتی ایستاده بود که انگار می خواست به هري حمله ک

 »برو . ورد کولومورپوس. شروع می کنیم« :رابرت به پشت هري آمد و گفت 
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دوباره سـایه هـا از او دور شـدند و چوبـه اش را بـالا                 . هري تمرکزي دوباره کرد   
شته اي نور آبی رنگ کلفت باز درون چوبدستی     » کولومورپوس  « :گرفت و گفت    

 عث پـرت شـد و دیگـر    سپس ب. سر تا سر فرد را فرا گرفتهري بیرون امد و   
 . تکانی نخورد

. آفـرین . ورد رو عالی اجـرا کـردي      « :رابرت دوباره هري را تشویق کرد و گفت         
 ». تا دو سه ساعت دیگه همه چیز تموم میشه. اگه همینجوري پیش بریم

. هري ورد هاي دیگه را تمرین کرد الی ورد کشـند رو کـه خیلـی خطرنـاك بـود          
بقیـه روز رو هـم رابـرت مـاجرااي       . به هري نداد  حتی رابرت اجزاي ریسک اونو      

ببخشـید شـما چـه     « :که هـري از او پرسـید        . جادوگري خود را به هري می گفت      
 »جوري از موضوع جاودانه ساز ها باخبر شدین ؟

 ». دامبلدور گفت« :رابرت گفت 
دامبلدور گفت اما اون که نمی دونست مـا کـی     « :هري که تعجب کرده بود گفت       

 »هستین؟ 
من و دامبلدور از همون دوران مدرسه با هـم  . نه هري اشتباه نکن « :رابرت گفت   

تا دو سال پیش بود که دامبلدور منو دید و گفـت کـه ولـدمورت جاودانـه      . بودیم
اما تو همون اولی بـه دم   . منم شرع به جستجو کردم    . ساز داره و به من کمک کن      

ش بگم که من جاودانـه سـاز را      دامبلدور رو دیگه هم ندیدم که به      . مرگ رسیدم 
بعدا من دیگـه نبـدودم      . گفرتم و از بین بردم براي همین دامبلدور خودش رفت         

. که دامبلدور با تحقیقات زیاد منو پیدا کرد و کمک کـرد و بـه زنـدگی برگدونـد       
 ». حالا هم پیش تو هستم

اصـلا فکرشـم نمـی کـرد کـه یـه همچـین         . هري از این موضوع تعجب کرده بود      
بقیه روز هم هري کتـاب وردي       . ب دوست دامبلدور بشود   .ا.اونم ر . اقی بیافتد اتف

 . که رابرت به او داد را خواند و رابرت براي انجام کاري به بیرون رفت
*** 
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که دامبلدور و سر علی و رابـرت بـه داخـل     تقریبا ساعت شیش هفت غروب بود     
سـر علـی   .  مـی کردنـد  دامبلدور و رابرت داشتند با همدیگر صحبت   . خانه آمدند 

 . برو آماده بشو می خوایم بریم: پیش هري اومد و گفت 
 کجا بریم؟: هري که تعجب کرده بود گفت 

مـار ولـدمورت رو   : سر علی که در حالی که عجلگی در صورتش پیدا بـود گفـت        
فقـط سـریع تـر    . می خوایم بریم. بیا با هم دیگه بریم اونجا و بگریم. پیدا کردیم 
 .ریمکه عجله دا

هري سریع لباس هایش را عوض کرد و چوبـه اش را امتحـان و در جلـوي خانـه         
بـاز همـان   . سر علی دست هري را گرفت تا با همدیگر آپـارات کننـد  . آماده بود 

هیچ وقت فکر نمی کـرد کـه ایـن بـه ایـن              . احساس خفگی هري را در بر گرفت      
و همین فکر بود که     ت. همیشه باید این فشار را تحمل کد      . فشار خفگی عادت کند   
سر علی به خانه دا شت نگاه       . خانه ي بزرگی در آنجا بود     . در مکانی قرار گرفتند   

سـریع  : به خانه نگاهی کرد وگفت    . چند لحظه بعد رابرت نیز ظاهر شد      . می کرد 
 . تر تا برنگشتند

 دامبلدور نمی یاد؟: هري نگاهی به اطرافش کرد و گفت 
 . و داشت برنامه اي دیگه می ریختنه ، کار داشت : سر علی گفت 

 کجا هستیم و شما چرا عجله داریم؟: هري باز هم پرسید 
اینجـا  . ما تو یه جایی صد ها کیلومتر دور تـر از انگلسـتان هسـتیم        : رابرت گفت   

عجله براي این داریم که دامبلـدور ولـدمورت و مـرگ           . مخفیگاه فعلی ولدمورته  
اي ما تـا نـیم سـاعت وقـت گرفتـه تـا بتـونیم            خوارا را به جایی دیگه کشیده و بر       

 .ماموریت را انجام بدیم
 دامبلدور چع جوري آنها را به جاي دیگه کشیده؟: هري پرسید 

اگـه بخـواي همینطـور      . ولـش کـن   : رابرت که این دفعه عصبانی شده بود گفـت          
. تازه کار سـختیه . سوال بپرسی دیگه وقت نمی کنیم جاودانه ساز را از بین ببریم      

 .بریم. جاودانه ساز یه مار هم هست
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در را بـا طلسـمی عجیـب و    . این را گفت و به سمت خانه شروع بـه حرکـت کـرد       
هري یه بـار پـیش نیـز        . داخل خانه سیاه و خیلی ماتم گرفته بود       . غریب باز کرد  

اما حدس می زد کـه در خـوابش آن را    . این خانه را  دیده بود و نمی دانست کجا         
تـو همـین    : سر علی به هري گفت      . شبی که ولدمورت آمده بود    اولین  . دیده بود 

 .جا وایسا تا ما برگردیم
سر علی به سمت راست و رابرت  .سپس  به دو طرف راهی که در آنجا بود رفتند

انگار داشتند اتاق ها  . صداي انواع طلسم ها در آنجا شنیده می شد        . به سمت چپ  
ه صـدا هـاي بسـیاري خانـه را در بـر             در کمتـر از ده دقیق ـ     . را بازرسی می کردند   

پس از بیست دقیقه رابرت و سر . گرفت از هر طرف صداي باز شدن در می آمد         
فکر کنم تو . من هیچ چیزي رو ندیدم: علی برگشتند که رابرت به سر علی گفت 

 . دامبلدور حدس زده بود. اتاق اصلی باشه
و باید بدونی اتاقی که ببین هري این: این را گفت و به سمت هري برگشت وگفت 

ما می خوایم بریم اتاق ولدمورته و ممکنه هزار تا خطر مختلف توش باشهو لطفـا           
 می تونی از قدرت روح ها براي دیدن جلوترمون استفاده کنی؟. از ما جدا نشو

 .باشه: هري گفت 
 . پس دنبال ما بیا: سر علی 

هري هم به دنبـال  . بالا رفتنداز پلکان . آنها به سمت پلکانی که در جلو بود رفتند  
در انتهاي پلمان یه در وجود داشتو سر علی با یـه طلسـم در را بـاز              . آن ها رفت    

آرام چـوب دسـتی اش را بـالا بـرد و             .حالا نوبت هري بود   . ک بود یاتاق تار . کرد
اما هر لحظه که هري تمرکزش بیشتر می شدکه  . اتاق روشن شد  . لوموس: گفت  

سـر علـی اول وارد اتـاق شـد و     . نی کند مقدار نور بیشتر می شد     اتاق را بیشتر نوا   
بعد از اون رابرت وارد اتاق شد و بعد از اون هم هري در حالی که چـوب دسـتی          

 .اش را بالا گرفته بود وارد شد
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در دور تادور اتاق استخوان بر روي زمین ریخته شده . فضاي اتاق خفقان آور بود
رگ و در بـالاي آن علامـت شـوم بـه چشـم مـی                روبروي هري یه صندلی بز    . بود

 .هري حدس می زد که اتاقی که ولدمورت در آن است باید همینجورباشد. خورد
اینـو بـدون کـه مـا بیشـتر از           . این استخوانا نشون می ده که مـاره همـین اطرافـه           

 . حد اکثر ده دقیقه دیگه فرصت داریم. وقتمون اینجا هستیم
هري لطفا : سر علی به سمت هري برگشت و گفت    . اینو رابرت به سر علی گفت     
 .با زبون مارها مراو صدا کن

دو سـه بـار     . کجایی نـاجینی  : هري ذهنش را بر روي یک مار تمرکز داد و گفت            
چشم هایش را که باز کرد دیگران هم دنبال حرکتی می . این جمله را تکرار کرد   

حان کرد اما باز هم نتیجـه       دوباره هري امت  . اما هیچ حرکتی در آنجا نبود     . گشتند
 چیکار کنیم؟: سر علی رو به رابرت کرد وگفت . نگرفت

احتمال اینکه اونو با خودش برده باشه : رابرت کمی اطرافش را نگاه کرد و گفت      
دقت کردي اون زندانی . باید یه جایی همین جا باشه اما نمی تونه بیرون بیاد. کمه

زاره ما به همین راحتی بـه یکـی از جاودانـه            ولدمورت نمی   . یا شایدم قایم  . کرده
 .صبر کنید. ساز هایش دسترسی پیدا کنیم

کمـی آن را دسـت زد و سـپس هـري را     . سپس به سمت صندلی ولدمورت رفـت  
ببین اینجا علامت یـه مـار کنـده    : هري به نزد رابرت رفت رابرت گفت       . صدا زد 

 .یه بار بگو باز شو. کاري شده ببین این نیست
این دفعه صنلی ولدمورت چرخشـی کـرد و یـه      .  زبان مارها گفت باز شو     هري به 

 ...اما حالا باید . تا اینجاش درست بود: رابرت گفت . سکو پدید آمد
کمی گذشت از روي سکو بلند شد     . رابرت دلا شد و سرش را روي سکو گذاشت        

: سـپس چوبـه اش را بـالا گرفـت وگفـت             . و به هري اشاره کرد که عقب بایستد       
دوبـاره   .نوري آبی رنگ بـه سـنگ خـورد امـا تـاثیري نداشـت              . تتراتلنگاراپوس

کمی فکر کرد و سپس دوبـاره چوبدسـتی   . امتحان کرد اما باز هم تاثیري نداشت   
ایـن بـار نـور سـبزي از چوبـه ي      . تترانتانگـاراپتونوس : اش را بالا گرفت وگفـت   
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 درون سـکو نفـوذ مـی    ابتدا نور سبز بـه . رابرت خارج شد و به سکو برخورد کرد 
رابرت . کرد اما ناگهان انفجاري صورت گرفت و طلسم به سمت رابرت برگشت           

. سر علی سریع به طرف او رفـت       .  متر آن طرفتر بر روي زمین پایین آمد        6 یا   5
هـري نگـاه کـرد و       . اونجا دریچه اي باز شـده     : کمی بعد بلد شد و به هري گفت         

 . آره: گفت 
سر علی روي رابرت خم . سوراخ بزرگ پدید آمده بود  درست در مقابل هري یه      

مـا مـی   . ببـین : و به هري گفت . شد و پس از مدتی بلند شد و به سمت هري آمد 
پـس از اینکـه پیـداش       . به احتمال زیاد با ناجینی بر خـورد مـی کنـیم           . ریم داخل 

اما . تو از یه طرف و من از طرف دیگه بهش شروع به ورد زدن می کنیم                . کردیم
بعد از اون می کشیمش و جاودانـه سـاز را از بـین مـی     . بزار خسته بشه  . ه پیا پی  ن

اما اینو بدون اگه براي من اتفاقی افتاد باید این وردي که مـی گمـو بخـونی      . بریم
 .فهمیدي هري. تتلانتگارا جاودانه ساز
احسـاس عجیبـی او را در بـر    . کم کـم داشـت مـی ترسـید        . هري سري تکان داد   

سـر علـی   . و شاید براي این بود که ولدمورت داشت از بین مـی رفـت      گرفته بود   
پـایین هـم ماننـد بـالا بـود فقـط       . وارد چاله شد و هري هم پشت سرش وارد شد    

کمـی اطـراف را گشـتند تـا       . تاریک تر و اسـتخوان هـاي بیشـتري در آنجـا بـود             
چیـزي داشـت    . برگشـتند . احساس کردند چیزي پشت سرشان تکان می خـورد        

. کمی که دقت کردند دیدند همان مار هسـت  . ا بر روي زمین می کشید     خودش ر 
اومـدن اینجـا و دارن      . اینا رو باش  . اما هري بجاي فیش فیش صدا مارو می شنید        

 . ارباب گفته. اما می کشمشون. فکر کنم دنبال من. دنبال یه چیز می گردن
 .ساکت شو: هري به سرعت گفت 

تو آدمیزاد می تـونی بـه زبـون مـا     : پس گفت مار که تعجب کرده بود ایستاد وس     
 .صحبت کنی

 .فقط ارباب تو که نمی تونه. آره: هري 



 ٨

اون . اون ارباب تو هـم هسـت  : اما انگار لحظه اي عصبانی شده باشد سریع گفت         
 .ارباب تموم مردم

هري رو به سر علی کرد و با چشم به او اشـاره کردکـه تـا وقتـی او دارد بـا  مـار                
اون اربـاب  : دوبـاره بـه مـار گفـت      .  به پشتش برود و شروع کند      صحبت می کند  
 .الان تو رو تنها گذاشت. خبیثت کجاست

الان میاد و   . به تو ربطی نداره اربابم کجاست     . تو خیلی فضولی می کنی    : مار گفت   
اما ممکنه تا اون موقـع مـن تـو رو     . تو رو می بینه هري پاتر و شایدم تو رو کشت          

 .بکشم
 . تتومالوس: شت سر مار گفت صدایی از پ

و به سـمت سـر   . طلسم به مار برخورد کرد و به هوا رفت اما باز هم به پایین آمد      
این ورد براي این بود که فرد یا جانور . نیمورتوس: هري سریع گفت . علی رفت 

هـري  . مار از حرکت ایستاد   . طلسم به مار خورد   . تا چند لحظه بی حرکت می شد      
 . وردو بخون: ی کرد وگفت رو به سمت سر عل

نوري از دهانه ي چوبه ي سر علـی        . تتلانتگارا جاودانه ساز   :یع گفت   رسر علی س  
مار بی حرکت به دو نـیم تقسـیم شـد و نیمـه ي اولـش        . خارج شد و به مار خورد     

جیغی کشیدو ناپدید شد که هري حدس زد که باید جاودانه ساز را از بـین بـرده       
هري به سمت سر علی . ت سر علی پرتاب شد و به خورد  باشد و نیم دیگر به سم     

در همـان حـال     . اما صورتش رو به سبزي مـی رفـت        . روي زمین افتاده بود   . دوید
 .سریع از اینجا برو: گفت 

 .تو هم باید بیاي. نمی رم: هري  تند گفت 
سر علی از جایش بلند شد امـا معلـوم بـود کـه از روي اجبـار  و بـه سـختی روي                  

 .دامبلدور منتظره. فقط سریع تر. بریم: یستاده اس براي همین گفت پاهایش ا
 رابرت رو چیکار کنیم؟: هري گفت 

بایـد  . اون مـرده  : سر علی با همون صدایی که از ته دهانش بیرون می آمد گفت              
 .بریم



 ٩

اول سر علی را خارج کرد و بعد از آن خـودش از      . هري دیگر وقت را تلف نرکد     
باز هم باعث شده بـود کسـی دیگـر          . یکر رابرت نگاهی کرد   به پ . چاله خارج شد  
این براي هري تعجب آور بود که       . با سر علی از خانه خارج شدند      . براي او بمیرد  

خیلی راهت تونسته بودند که به حریم ولدمورت تجـاوز کننـد و از آنجـا هـم بـه          
ي هـر . به مکانی رسیده بودند که ذر آنجا ظـاهر شـده بودنـد           . سرعت خارج شن  

امـا نتونسـت   . دست سر علی را گرفت و بر روي دهکـده ي جدیـد تمرکـز کـرد          
فکر کردي پاتر به همین راهتی لرد بزرگ مـی     : صداي سردي گفت    . غیب بشود 

 . تازه اومدي. زاره تو فرار کنی
یکی اسنیپ و یکی ورم تیل و دیگـري      . سه نفر در پشتشان بودند    . هري برگشت 

 ...مالفوي 
 پایان فصل 
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